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توسعه دانش حسابدارى:
حسابداري به عنوان يك رشته علمي در دانشگاه

ويژگى هاى دائماً در حال تغيير حسابدارى و عوامل و وقايع موثر بر آن، مدت هاست مورد توجه 
دانشگاهيان، محققان و مجامع حسابدارى بوده است. دنياى حسابدارى در آخرين سال هاى قرنى كه 
ــه دهه  ــريعى قرار دارد. محيط آن در س نام ها و اطلاق هاى زيادى به خود گرفته، در روند انتقالى س
ــده و روند تغييرات فزاينده اى در پيش روى آن وجود دارد. به  ــته دچار تغييرات گسترده اى ش گذش
دنبال اين تغييرات، انتقادات دل سوزانه و گاه كينه توزانه اى بر ماهيت وجودى حسابدارى وارد شده 
است. هدف اين مقاله، بررسى جايگاه و ماهيت وجودى حسابدارى در عصر حاضر است. بدين منظور، 
ــده و به دو سوال  ــابدارى پرداخته ش ــى دوران، تعابير و تصاوير صورت گرفته از حس به نقد و بررس
مطرح شده در خصوص علم بودن حسابدارى و تلقى كردن آن به عنوان يك رشته دانشگاهى، پاسخ 
داده شده است. اگر چه، حسابدارى هنوز در دوران نوجوانى خود به سر مى برد و با علوم و رشته هاى 
دانشگاهى ديگر به خصوص، علوم طبيعى فاصله دارد؛ اما با توجه به رشد خيره كننده آن در آموزش 
و حرفه مى توان آن را در قلمرو علوم اجتماعى جاى داد و از آن به عنوان يك رشته  توصيفى تحليلى 

و دانشگاهى ياد كرد.  
واژه هاى كليدى: حسابدارى، علم، رشته، دانشگاه.
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مقدمه
حسابدارى، دانشى توصيفى تحليلى است كه معاملات و رويدادهاى داراى اثر مالى بر واحدهاى 
اقتصادى را توصيف و تحليل مى كند (هيئت تدوين استانداردهاي حسابداري؛ مباني نظري حسابداري 
و گزارشگري مالي در ايران- نشريه 113، 1387: 17). حسابدارى نه تنها قديمى ترين زبان نوشتارى 
است، بلكه اين عقيده وجود دارد كه زبان نوشتارى خارج از انگيزه ايجاد حساب ها تكامل يافته است. 
سامبارت1 (1916 و 1969) معتقد است كه حسابدارى برخاسته از يك نظام سرمايه دارى است كه 
ــايى و نظارت بر ثروت مى پردازد. يامى2 (1989) بيان مى كند كه  با ايجاد يك تكنولوژى، به شناس
ــابداران و تكنولوژى هاى حسابدارى كه در بسيارى از آثار هنرى مشهور در تمامى دوران ظاهر  حس
شده اند، مثالى روشن از رابطه نزديك بين حسابداران و هنرمندان است (ريچاردسون3، 2008: 248). 
ــابدارى وجود دارد. در واقع، حسابدارى  ــبت به حس تعاريف، ديدگاه ها و بينش هاى متفاوتى نس
در هزاره سوم به دليل تحولات پياپى و پيشرفت هاى سريعى كه در دامنه فعاليت و انواع واحد هاى 
ــت. اين تغيير و تحول باعث شده تا حسابدارى  ــده اس ــت، دگرگون ش اقتصادى در جريان وقوع اس
ــئوليت ها و ماموريت هاى جديدى برعهده بگيرد. بنابراين، پى بردن به جايگاه و ماهيت  نقش ها، مس
وجودى حسابدارى و درك صحيحى از وظيفه مباشرتى حسابداران در حوزه هاى اجرايى، از اهميت 
ويژه اى برخوردار است. نكته اى كه بايد در جايگاه و ماهيت حسابدارى در نظر گرفت، آموزش و تحقيق 
حسابدارى در دانشگاه است. دانشگاه يك آموزشگاه بسيار خاص در جامعه است و به نوعى به تمدن 
كمك مي كند كه در هيچ جاي ديگري قابل اجرا نيست. اما مسائل بنيادين و حل  نشده اى بر سر راه 
آموزش و تحقيق حسابدارى وجود دارد. به طور ويژه، دو سوال اساسى در اين خصوص مطرح مى شود: 
آيا حسابدارى علم است؟ و آيا حسابدارى يك رشته دانشگاهى است؟ هدف اين مقاله، بحث و بررسى 
اين دو سوال جهت يافتن جايگاه واقعى حسابدارى در عصر حاضر است. بدين منظور، در ابتدا به بحث 
و بررسى تصاوير و تعابير، دوران توسعه و انتقادات حسابدارى پرداخته مى شود. سپس به ترتيب، علم 

بودن و رشته دانشگاهى بودن حسابدارى مورد بررسى قرار مى گيرد. 

تعابير و تصاوير گوناگون از حسابدارى 
تاكنون تصوير هاى گوناگونى درباره ماهيت وجودى حسابدارى كه بيانگر روند تكاملى آن است، 

ارائه شده است. رياحى بلكويى4 در كتاب خود به تشريح اين تصاوير پرداخته است:
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حسابدارى به عنوان يك هنر5: كميته واژه شناسى انجمن حسابداران رسمى آمريكا6، حسابدارى 
ــب پول، عمليات و رويداد هايى را كه حداقل تا اندازه اى  را به عنوان يك هنر تعريف كرد كه بر حس
داراى ويژگى هاى مالى هستند، ثبت، طبقه بندى، تلخيص و سپس نتايج را گزارش مى كنند (بلكويى، 

.(100 :1381
حسابدارى به عنوان يك فعاليت خدماتى7: در اين رويكرد، حسابدارى يك نوع فعاليت خدماتى 
در نظر گرفته شده است كه كاركرد آن ارائه اطلاعات كمى درباره واحد تجارى است كه اساساً از 
نظر ماهيت جنبه مالى دارند، اطلاعاتى كه مى تواند براى تصميم گيرى ها مفيد واقع شود (بلكويى، 

.(100 :1381
ــابدارى به عنوان ابزارى براى حفظ و  ــابدارى به عنوان يك ايدئولوژى8: در اين رويكرد، حس حس
مشروعيت بخشيدن به نظام هاى سياسى، اجتماعى و اقتصادى كنونى تلقى مى شود. كارل ماركس9، 
معتقد است كه حسابدارى شكلى از آگاهى غلط را تداوم مى بخشد و ابزارى است براى به رمز و راز 
درآوردن امور. در نتيجه، در جهت آشكار ساختن ماهيت واقعيت اجتماعى، گامى بر نمى دارد (بلكويى، 

.(101 :1381
ــوان زبان تجارت، يكى از  ــابدارى به عن ــابدارى به عنوان يك زبان10: در اين نگرش، حس حس
ــركت تلقى مى شود و همانند زبان از دو بخش تشكيل شده  ابزارهاى انتقال اطلاعات مربوط به ش
ــتانكار كردن، نمونه اى از نمادهاى مورد استفاده در  ــت: نمادها و قواعد دستورى. بدهكار و بس اس
زبان تجارت بوده و مجموعه رويه هاى پذيرفته شده حسابدارى، مى تواند قواعد دستورى اين زبان 

به حساب آيد (بلكويى، 1381: 102).
ــابدارى به عنوان زبان توصيف شود. از جمله طرفداران  ــته است تا تشبيه حس در اينجا شايس
اين تصوير از حسابدارى، ايجيرى11 است. به گفته وى، فعاليت هاى مختلف تجارى يك شركت كه 
ــابدارى با بهره گيرى از زبان حسابدارى گزارش  ــابداري منعكس ميشود، حس در گزارش هاي حس
ــوند، درست همانگونه كه رويدادهاى خبرى به زبان انگليسى در روزنامه ها گزارش مى شوند  مى ش

(بلكويى، 1381: 102).
ــابدارى پرداخته است. ارتباطات  ــريح تفاوت بين زبان طبيعى و زبان حس بلومفيلد12 نيز به تش
مردمى از طريق زبان هاى طبيعى نوشتارى با گزينش كلمات از يك مجموع لغات استاندارد، تركيب 
آنها به شيوه هاى معنادار بر اساس قوانين گرامرى نسبتاً سخت، و سپس سازماندهى كردن آن كلمات 
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به جمله بر اساس قوانين نسبتاً انعطاف پذير دستور زبان و شيوه نگارشى كه بيانگر تكيه كلام و گيرايى 
است، صورت مى گيرد. ارتباطات مردمى از طريق گزارش هاى حسابدارى با انتخاب حساب ها از يك 
مجموع لغات استاندارد، تركيب آنها با شيوه هاى معنادار بر اساس قوانين نسبتاً سخت دفتردارى دو 
طرفه، و سپس سازماندهى اين كلمات به حسابدارى گزار ش هاى مالى با قوانين نسبتاً انعطاف پذير 
معرفى شده صورت مى گيرد. اين تشبيه به هيچ وجه كامل نيست. زبان هاى طبيعى ابزارهاى چند 
ــابدارى يك ابزار تك  ــتند، در حالى كه حس منظوره اى جهت ارتباطات درباره هر تعداد موضوع هس

منظوره براى ارتباطات درباره  وضعيت و عملكرد مالى است (بلومفيلد، 2008: 433). 
ــابدارى را به عنوان  ــابدارى به عنوان يك ثبت تاريخى13: به طور كلى در اين ديدگاه، حس حس
وسيله اى براى ارائه تاريخچه يك سازمان و معاملات تاريخى آن مى شناسند. سير تكاملى ديدگاه 
ــت از دوره مباشرت محض، دوره مباشرت  ــرت در اين ديدگاه مطرح مى شود كه عبارت اس مباش
سنتى، دوره بكارگيرى دارايى ها و دوره نامحدود. در اين ديدگاه، نياز به جزئيات و ريسك پيچيدگى 
ــتم گزارشگرى بين آنها قرار گرفته است  ــند كه سيس بيش از حد و اضافه، دو ديوار محكم مى باش

(بلكويى، 1381: 103).
ــابدارى به عنوان يك واقعيت اقتصادى14: نظر طرفداران ديدگاه مزبور اين است كه ارقام  حس
صورت هاى مالى بايد بر مبنايى ارزشگذارى شوند كه بيشتر واقعيت هاى اقتصادى را منعكس سازد 
ــوند. در اين روش بر ارزش جارى و آتى تاكيد  ــده  تاريخى ارائه ش نه اينكه بر مبناى بهاى تمام ش
شده و هدف اصلى آن محاسبه سود و زيان واقعى (تغييرات در ثروت طى يك دوره) است (بلكويى، 

.(105 :1381
ــود كه  ــابدارى از اين زاويه نگاه مى ش ــابدارى به عنوان يك كالا15: در اين رويكرد، به حس حس
ــت كه داراى دو طرف عرضه كننده و  ــيله آن يك قلم كالاى عمومى اس ــده به وس اطلاعات ايجاد ش
تقاضاكننده مى باشد. بنابراين، انتخاب اطلاعات حسابدارى مى تواند بر رفاه گروه هاى مختلف در جامعه 
اثر بگذارد. اين تصور از حسابدارى اثر شگرفى بر انديشه و تحقيق حسابدارى داشته و خواهد داشت. 
به طور نمونه، ظهور تصور حسابدارى به عنوان يك كالا، نمونه اى برجسته از شيوه اى است كه در آن 

انديشه حسابدارى بيانگر محتواى اجتماعى آن است (بلكويى، 1381: 106). 
حسابدارى به عنوان يك سيستم اطلاعاتى16: بر اساس اين رويكرد، حسابدارى با به رمز درآوردن 
ــانه ها و گزارش هاى اين سيستم، از  ــابدارى، استفاده از علائم و نش ــاهدات به زبان سيستم حس مش
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ــتفاده كنندگان  ــابداران و اس ــردن و انتقال نتايج، يك جريان اطلاعاتى را ميان حس ــرز خارج ك م
برقرار مى كند. اين ديدگاه بيان مى دارد كه نيازى نيست سيستم هاى مختلف حسابدارى از لحاظ 
توانايى شان در محاسبه سود واقعى و يا منصفانه بودن آنچه بيان مى كنند، توجيه شوند. مادامى كه 
ــتفاده كنندگان مختلف اطلاعات را مفيد درمى يابند، سودمندى سيستم را مى توان تعيين كرد  اس

(بلكويى، 1381: 105).
ــده است. به عنوان مثال، ليولاين و ميلن17  ــابدارى ش علاوه بر موارد بالا، تعابير متفاوتى از حس
ــت. حسابداري  ــابدارى را به عنوان يك نقل مدون18 مى دانند. نقل، طريق خاصى از بيان دنياس حس
ــرايد. اين دنيا ابعاد مختلفي دارد و شامل واقعيت هاي بسياري است. عمده اين  دنياي مالي را مي س
واقعيت هاي موجود در دنياي مالي را مي توان در قالب اعداد و ارقام بيان كرد. مقصود از مدون بودن 
آن است كه حسابداري در قالب اشكال سيستماتيكي قرار مي گيرد كه قواعد و اصولي را براي روش ها 
ــتورالعمل، قاعده، رهنمود، يا قانون، حسابداري به افراد مي گويد كه  تجويز مي كند. همانند يك دس

چگونه امور را انجام دهند (ليولاين و ميلن، 2007).
علم، هنر و يا فن تلقى كردن حسابدارى نيز از جمله مباحثى است كه در خصوص ماهيت وجودى 
حسابدارى مطرح شده است و ديدگاه هاى متفاوتى نسبت به اين موضوع وجود دارد. بررسى ساختار 
تدوين قواعد و همچنين، اجراى عملى قواعد حسابدارى بعضاً موجب طرح اين سوال مى شود كه آيا 
حسابدارى هنر است يا علم؟ در گذشته، نويسندگان مختلفى در مورد هنر يا علم بودن حسابدارى 
ــانى كه علم بودن حسابدارى را مطرح مى كنند،  ــته اند. كس اظهار نظر كرده و برخى آن را هنر دانس
بر اين اعتقادند كه از آنجا كه حسابدارى را به كمك روش هاى علمى مى توان مورد بحث قرار داد و 
همچنين، توجه به نقش تئورى ارزشيابى در اين دانش، مسلماً حسابدارى به طور بالقوه در قلمرو علم 

قرار دارد (شباهنگ، 1381: 26).
استرلينگ19 معتقد است، هنر شديداً بر پايه تفسيرهاى هنرمندان استوار است. اما در مورد علم، 
وي بر اين باور است كه بايد توافق نسبتاً زيادي بين كارشناسان و متخصصان در مورد پديده هاي مورد 
مشاهده و اندازه گيري وجود داشته باشد. استرلينگ با عطف به اين عبارت، معتقد است حسابداري با 
توجه به شيوه تعريف مسائل توسط حسابداران، در مقايسه با علم، به هنر نزديك تر است. اما وي در 
پايان نتيجه گيري مي كند كه حسابداري توانايي آن را دارد كه بالقوه به علم مبدل شود و در اين ميان 

بايد به عوامل انساني و نقش آن در حسابداري توجه داشت (ولك20 و ديگران،2004: 37).
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ــود كه بين علم و هنر چه رابطه يا تفاوتى وجود دارد؟ بر اساس نظر  ــؤال مطرح مى ش اما اين س
ــير و تحليل شخصى هنرمند متكى است، اما در علم، توافق نسبتاً  ــيارى از محققان، هنر بر تفس بس
ــته  زيادى در مورد پديده مورد مطالعه و نحوه اندازه گيرى آن، ميان صاحب نظران مربوط وجود داش
ــود كه، به تدريج، جنبه  ــباهنگ، 1381: 26). در اين خصوص به اين نكته اشاره مى ش ــت (ش اس
معرفتى علم تحت شعاع جنبه ديگر آن، كه به كسب قدرت در برابر طبيعت نظر دارد، قرار مى گيرد 
و از آنجاست كه علم در مقايسه با هنر، ارزش اجتماعى بيشترى كسب مى كند، زيرا به افراد قدرت 
ــبت به آن  ــت و نس مى دهد تا در طبيعت تصرف كنند، ولى از لحاظ حقيقت جويى با هنر برابر اس
امتيازى ندارد. در نتيجه، هر چند ممكن است علم در لباس تكنيك، ارزش ذاتى اندكى دارا باشد، 
عملاً در پايگاهى والاتر از هنر قرار مى گيرد. وانگهى يك حقيقت علمى، هيچ گاه مطلق نيست بلكه 
حالت خاصى از حقيقت كلى تر است، و در اينجاست كه دانشمند از هنرمند فاصله مى گيرد (برتراند 

راسل، 1351: 5 و 41). 
با اين حال، آيا مى توان يك حسابدار را دانشمند دانست؟ يك هنرمند چطور؟ علاوه بر اين دو، 
ديدگاه سومى نيز وجود دارد كه بر اساس آن حسابدارى يك فن است. به عنوان مثال، عزيز نبوى در 
ــت كتاب اصول حسابدارى خود، به اين ديدگاه اشاره كرده است. وى معتقد است كه  صفحات نخس

حسابدارى علم نيست؛ بلكه فن است و دليل خود را اينگونه بيان مى دارد:
ــتنى  ــت از دانس ــم مى خوانند، در صورتى كه علم عبارتس ــابدارى را عل ــى به غلط حس "برخ
ــابدارى داراى چنين  ــاهده و آزمايش. حس قابل اثبات به روش عينى و قابل اعتماد مبتنى بر مش
ــابدارى نظرهايي است كه توسط كارشناسان و  ــت. اصول، موازين و ضوابط حس خصوصيتى نيس
ــابداران، اظهار مى شود و مقبوليت عام مى يابد  ــتادان حسابدارى، و يا انجمن هاى حرفه اى حس اس
ــق و راهنماى اهل فن قرار مى گيرد. اين اصول محصول فكر انسانى و هميشه قابل  و عملاً سرمش

تغيير و تصحيح است (نبوى، 1378: 6)."
از اين رو، هنوز تكليف اين موضوع مشخص نشده است كه حسابدارى جزء كدام گروه قرار دارد. 
شايد دليل اين امر را بتوان در عدم تفكيك اين سه گروه از يكديگر دانست. يعنى، مى توان حسابدارى 
را در هر سه گروه علم، هنر و فن قرار داد. به عنوان مثال، آيا مى توان يك پزشك عمومى را به صورت 
مطلق دانشمند ناميد؟ خير، چون در برخى موارد اين تجربه، هنر و تخصص فنى پزشك است كه به 
كمك او مى آيد. مسئله اصلى، قرار دادن حسابدارى يا هر موضوع ديگرى در اين سه گروه بر اساس 
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ترتيب، توالى، حوزه و دامنه آنها است. يعنى، حسابدارى يا پزشكى در درجه اول علم هستند يا هنر و 
يا فن؟ و كداميك از دامنه گسترده ترى برخوردار است و مى تواند دو گروه ديگر را در خود جاى دهد؟ 

در نتيجه، حسابدارى مى تواند در عين حال هم علم باشد، هم هنر و هم فن.
در نتيجه، هنوز تعريف دقيق، جامع و كاملى از حسابدارى نشده است و تعريف آن بسته به شرايط 
ــتفاده از حرفه حسابدارى در طول زمان تغيير كرده است. در واقع، مسئوليت و ماموريت  و نحوه اس
ــده و همين امر منجر به ارائه تعاريف و تعابير متفاوتى از  ــابدارى در طى زمان دچار تحول ش حس

حسابدارى شده است.

دوران توسعه حسابدارى
ــت كه نقش يك سكوى  ــابدارى مجموعه اى از مهارت ها و تكنيك ها اس در حال حاضر، حس
ــابقه تقريباً  ــهور كه س ــات حرفه اى مش پرتاب براى خلق بزرگترين بنگاه هاى خدماتى و موسس
ــابدارى با  ــت كه تاريخ حس ــگفت انگيز نيس ــد، ايفا مى كند. از طرفى ديگر، ش ــاله دارن 200 س
ــان، مورخان زبان شناسى، مورخان اقتصادى و جامعه شناسان مورد بحث قرار داده  باستان شناس

شود (ريچاردسون، 2008: 248). 
در نظر گرفتن تاريخ حسابدارى و سلسله مراتب تكامل آن باعث مى شود تا جايگاه حسابدارى در 
ــخص شود. ويژگى هاى دائماً در حال تغيير حسابدارى و عوامل و وقايع موثر بر آن،  عصر حاضر مش
دستيابى به اين امر را مشكل كرده است. به طور كلى، دوران توسعه حسابدارى را مى توان به هفت 

عصر تقسيم كرد:

1- دوران سادگى كامل21: در اين دوران حسابدارى فاقد هر گونه ضابطه يا استانداردى بود و آن 
را تحت عنوان دفتردارى و ترازنامه مى شناختند.

2- دوران بهينه سازى22: در اين دوران حسابداران به خاطر بى توجهى به برخى واقعيت ها مواخذه 
شدند و همين امر موجب شد تا استاندارد هاى محدودى كه تا حد زيادى بديهى بودند، وضع گردد.

ــابدارى دريافتند كه عمده ارقام و  ــتفاده كنندگان حس 3- دوران يكنواختى23: در اين دوران اس
ــابدارى فاقد جامعيت لازم است؛ از اين رو، حسابداران ناگزير به قبول رسالت جديدى  اطلاعات حس

شدند. انجام اين وظيفه به وضع استاندارد هاى يكنواخت تعبير شد.
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ــكلات ناشى از مثلث "بهاى تمام شده- ماليات- سود سهام"،  4- دوران تورم24: پديده تورم، مش
عدم رضايت نسبت به روش هاى حسابدارى و تشديد گرايش به ملى كردن حسابدارى، از ويژگى هاى 

اين دوره است.
5- دوران مداخله25: در اين دوران، تدوين و توسعه استاندارد هاى حسابدارى از حرفه به مجامع 

قانونگذارى يا شبه قانونگذارى انتقال يافت.
ــت. در اين دوره، حرفه حسابدارى مشاور با  6- دوران همگرايى26: عصر همگرايى، زمان حال اس

نفوذ و اوليه دولت و مردم است، اما نقش وضع الزامات معين براى حقوق خود را تقبل نكرده است.
ــد.  ــت در آينده، پس از آنكه همگرايى به اوج خود برس ــداع27: عصر ابداع زمانى اس 7- دوران اب
پيش بينى مى شود در آن شرايط، حسابداران تخصص حرفه اى و توان حقيقى بالقوه خود را به تهيه 
و ارزيابى روش هاى جديد و بهبود يافته و جمع آورى و انتقال اطلاعات اختصاص خواهند داد (بدرى، 

1374و 1375: 5).
 اين تقسيم بندى نشان مى دهد كه استاندارد گذارى و مشروعيت حسابدارى در طول دوران توسعه 
از اهميت ويژه اى برخوردار است و روند بهبودى آن صعودى است. بر اين اساس، حسابدارى در دوران 
ــابدارى در  ــت. البته، دنياى حس همگرايى قرار دارد و از جايگاه خوبى نزد مردم و دولت برخوردار اس
آخرين سال هاى قرنى كه نام ها و اطلاق هاى زيادى به خود گرفته، در روند انتقالى سريعى قرار دارد. 
محيط آن در سه دهه گذشته دچار تغييرات گسترده اى شده و روند تغييرات فزاينده اى در پيش روى 

آن وجود دارد (رويايى، 1371: 31).
از طرفى ديگر، ديرش پذيرى استثنايى 500 ساله حسابدارى به گستردگى توسط اقتصاد جديد 
محك خورده است و حسابدارى را با پديده هاى اقتصادى مواجه كرده است كه به نظر مى رسد آن 
ــعى دارد تا همگام و به  ــابدارى همواره س را ناكارآمد مى نمايد (خدارحمى، 1385: 131). اما حس
تناسب پيچيدگى پديده ها و روابط اقتصادى بهبود يافته و با بهينه نمودن راه كارهاى مورد استفاده 
خود، اطلاعات مربوط، قابل اتكا و قابل مقايسه جهت اتخاذ تصميمات صحيح و سنجش عملكرد، 

فراهم كند. 
ــتردگى تغييرات را مى توان با طبقه بندى نورمن28 از مأموريت حسابداران نشان داد. نورمن  گس
مأموريت حسابداران را در قالب سه شاخص حسابدارى متصور مى شود و آنها را به گويندگان حقيقت، 
ــن اين ماموريت ها،  ــدن بي ــرايان طبقه بندى مى كند و جهت تمايز قائل ش دروغ گويان و داستان س
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ويژگى فلسفى آنها در مورد ارائه حقيقت در ارائه گزارش هاى حسابدارى را ملاك عمل قرار مى دهد. 
حسابداران حقيقت گو به  نحو وظيفه  شناسانه و با حداكثر توان خود سعى در اجراى شكل و محتواى 
اصول پذيرفته شده حسابدارى دارند. آنها معتقدند كه صورت هاى مالى تهيه شده، ديدگاه صادقانه و 
منصفانه اى از موضوعات واقعى اقتصادى واحد تجارى ارائه مى كند. حسابداران دروغ گو در نقطه مقابل 
ــابداران حقيقت گو قرار دارند. آنها مى خواهند كسانى را كه بر صورت هاى مالى اتكا مى كنند، از  حس
ــادات خود درباره حقيقت اقتصادى واقعى واحد تجارى دور كنند. هر دو گروه حقيقت گويان و  اعتق
دروغ گويان، به طور جدى نگران دانستن حقيقت بوده و در آن سهيم هستند. آنها معتقدند كه تنها يك 
حقيقت حسابدارى وجود دارد كه مى تواند گزارش شود. داستان سرايان نسبت به حقيقت موضوعى 
ــد، تصوراتى در مورد  ــاب ها را بر مى دارن ــتند. اين گروه، دفاتر حس كه ارائه مى كنند، بى تفاوت هس
اصول پذيرفته شده حسابدارى به خرج مى دهند، برخى از اصول و قواعد كليدى را تفسير مى كنند، 
چارچوب نظرى رسمى را به خاطر مى آورند و در نهايت توصيفات حسابدارى بحث برانگيزى را درباره 

واحد تجارى خلق مى كنند (برزيده و غلام زاده، 1387: 34).
ــابداران، كه البته بر اساس اعتقادات شخصى نقل شده و به نوعى  اين طبقه بندى از ماموريت حس
تحت تاثير افكار كارل ماركس است، تغيير و تحولات گسترده در افكار و در دنياى حسابدارى را نشان 
مى دهد. در واقع، حسابدارى در هزاره سوم حرف هاى بسيارى براى گفتن دارد و براى دفاع از انتقادات و 
نشان دادن هويت واقعى خود دست به تحقيقات عمده اى زده است. شايد بتوان عامل اصلى اين انتقادات 

را خود حسابداران دانست.  استرلينگ در مقاله اى كه در سال 1975 به چاپ رسانده است مى گويد:
"ما حسابداران موضوع هاى مورد بحث خود را حل نكرده، به موضوع حل نشده ديگرى مى پردازيم، 
كه اين امر سبب افزايش موضوع هاى حل نشده مى گردد. وى در دفاع از ادعايش علت اساسى را نحوه 
تعريف حسابداران از مسائل مى داند. مى گويد آنها مسائل خود را به گونه اى تعريف مى كنند كه حل 

آن غير ممكن مى شود" (طاهرى، 1371: 84).
از اين رو، تعريف مسئله از جمله نكات اساسى است و عدم توجه به اين موضوع منجر به ايجاد 
ــعى شده تا پس از نشان دادن تعاريف، تعابير،  ــطح گسترده مى شود. در اين مقاله س انتقادات در س
تصاوير، دوران توسعه و نقش هاى تازه حسابدارى در هزاره سوم، به دو مسئله مهم حسابدارى به عنوان 
ــابدارى به عنوان يك رشته دانشگاهى پرداخته شود. بنابراين، مسائل اينگونه مطرح  يك علم و حس

مى شود كه، آيا حسابدارى يك علم است؟ و آيا حسابدارى يك رشته دانشگاهى است؟
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  حسابدارى به عنوان علم
دل مشغولى بزرگ انديشمندان علوم اجتماعى به ويژه پس از پيشرفت هاى شگرف علوم طبيعى 
همواره اين بوده كه آيا علميت حوزه هاى علمى مورد توجه ايشان زير سوال است؟ و به بيان ساده تر 
آيا مى توان بر علوم اجتماعى نام علم نهاد و آيا اين علوم نيز به اندازه علوم طبيعى علم بودنشان محرز 
است؟ حسابداران نيز از اين نگرانى ها فارغ نبوده اند. اقتصادانان و دانشمندان ماليه براى نظريات خود 
ــرانجام بعضى دستاويز هاى مطبوع علوم طبيعى را يافته و از همين منظر حسابدارى را نيز مورد  س
انتقادات سختى قرار داده اند. در دسامبر سال 1923 هاتفيلد29 خطاب به انجمن اساتيد دانشگاه هاى 
ــابدارى و حتى فلسفه  ــت كه ما خودمان از علم حساب ها، هنر حس ــت اس آمريكا گفت: "اين درس
ــابدارى على رغم همه اين حرف ها هنوز يك علم كاذب  ــاب ها سخن به ميان مى آوريم، اما حس حس
ــت... محصولات آن را نمى توان به ديگران عرضه كرد و به درد محيط هاى علمى نيز نمى خورد.  اس
ــت ها و نه حتى پديده گرايان هيچيك از آن بحث نمى كنند... همكاران  ــت ها، نه ايده آليس نه رآليس
دانشگاهى مان حسابدارى را موجوديتى تحميلى، همچون شائول30 (نام يكى از حواريون مسيح (ع) 
است) در ميان پيامبران، دانسته و برآنند كه اين دانشگاه است كه به حسابدارى حيثيت بخشيده و نه 

حسابدارى به دانشگاه و محيط علمى!" (عرب مازار يزدى، 1371: 2).
اين انتقادات دلسوزانه و حتى گاه كينه توزانه نيز همانند طبقه بندى نورمن، باعث به وجود آمدن 
ــود كه آيا مى توان با توجه به محيط هميشه در حال تغيير، حسابدارى را يك علم  ــوال مى ش اين س

دانست؟ با درك معناى علم و بررسى شيوه هاى تعريف علم مى توان به جواب اين سوال رسيد.
امروزه در زبان فارسى و عربى كلمه علم به دو معناى متفاوت به كار برده مى شود و غفلت از اين 
دو نوع كاربرد اغلب به مغالطاتى عظيم انجاميده است: معناى اصلى و نخستين علم، دانستن در برابر 
ندانستن است. به همه دانستنى ها صرف نظر از نوع آنها علم مى گويند و عالم كسى را مى گويند كه 
ــت. مطابق اين معنا، اخلاق، رياضيات، فقه، دستور زبان، مذهب، زيست شناسى، و نجوم  جاهل نيس
همه علم اند. هر كس يك يا چند رشته از آنها را بداند عالم دانسته مى شود. ديده مى شود كه در اين 
ــى و Connaissance در  ــا علم در برابر جهل قرار مى گيرد. كلمه Knowledge در انگليس معن
فرانسه معادل اين معناى علم اند (سروش، 1386: 1). حسابدارى با توجه به اين تعريف، مى تواند علم 
باشد. براى مثال، درك بدهكار و بستانكار به منزله دانستن است و عدم آگاهى نسبت به آنها حكم جاهل 

بودن را دارد. طبق اين تعريف، به همه دانستنى ها صرف نظر از نوع آنها علم مى گويند.
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كلمه علم در معناى دوم منحصراً به دانستنى هايى اطلاق مى شود كه تجربه مستقيم حسى در 
ــد. علم در اينجا در برابر جهل قرار نمى گيرد بلكه در برابر همه  ــان دخيل باش داورى يا گردآورى ش
دانستنى هايى قرار مى گيرد كه آزمون پذير نيستند. اخلاق (دانش خوبى ها و بدى ها)، متافيزيك (دانش 
ــخصى)، منطق (ابزار هدايت فكر)، فقه،  ــتى)، عرفان (تجارب درونى و ش احكام و عوارض مطلق هس
اصول، بلاغت، و... همه بيرون از علم به معناى دوم آن قرار مى گيرند و همه به اين معنا غير علمى اند. 
ــى و فرانسه معادل اين معناى علم اند. ديده مى شود كه علم در اين معنا  كلمه Science در انگليس
بخشى از علم به معناى اول را تشكيل مى دهد و به سخن ديگر علم تجربى نوعى از انواع دانستنى هاى 

بسيارى است كه در اختيار بشر مى تواند قرار گيرد (سروش، 1386: 2). 
اين معنا از علم به تعابير مختلفى در دايره المعارف ها آمده و مورد توجه بسيارى از محققان قرار 
ــده است: Science واقعيت ها  ــت. به عنوان مثال، از كلمه Science اين چنين تعبير ش گرفته اس
ــده است، علم نيز از واقعيت ها ساخته شده است، اما  ــتند. همانطور كه خانه از سنگ ساخته ش هس
ــكيل دهند؛ مجموعه اى از  ــه تنهايى نمى توانند يك خانه را تش ــنگ ها ب همانگونه كه توده اى از س
واقعيت ها نيز لزوماً نمى توانند به علم منتهى شوند (نوبل31، 1995: 252). به طور مشابه، چالمرز32 
ــى قرار گيرند، روش  ــاهدات دنيا با دقت مورد بررس ــه توصيف مى كند: اگر مش Science را اينگون

بدون تعصب يا بدون طرفدارى به وجود مى آيد، سپس واقعيت هاى محقق شده در اين روش جايگاه 
مطمئنى را به وجود خواهند آورد كه مبناى عينى براى علم است (چالمرز، 1999: 1). موتان33  به 
ــى معناى Science كه به طور مستقيم با تحقيقات علمى در حوزه حسابدارى مرتبط است،  بررس
پرداخته است. او مدعى است كه بررسى و شناسايى دانش صادقانه و حقيقت گونه، هدف برجسته علم 

است (موتان، 2001: 138).
قضاوت در مورد علم بودن حسابدارى بر اساس معناى دوم و تعابير صورت گرفته، مشكل است. 
ــابدارى از اين نظر مى تواند علم باشد، اما  ــت و حس ــى از تعريف اول اس علم طبق تعريف دوم، بخش
ــابدارى مورد ترديد قرار  ــى در داورى يا گردآورى دانستنى ها در رابطه با حس ــتقيم حس تجربه مس
مى گيرد و نمى توان به طور قطع بر علم بودن حسابدارى صحه گذاشت. از طرفى، بيان واقعيت ها و 
بى تعصب نگريستن به مشاهدات از جمله مسائلى است كه مى تواند گريبانگير هر حوزه علمى از جمله 

حسابدارى شود.
علاوه بر دو معناى ياد شده (علم در برابر جهل و علم در برابر فلسفه)، واژه علم به معناى قطع و 
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يقين در برابر حدس و گمان نيز به كار مى رود كه حسابدارى با توجه به اينكه هم با قطع و يقين و 
هم با حدس و گمان در ارتباط است (براى مثال، اصل بهاى تمام شده در مقابل ارزش هاى جارى)، 

نمى توان آن را در زمره يك علم قرار داد.
قضاوت در مورد علمى بودن يك رشته بر اساس تعريف واژه علم، به تنهايى كافى نيست و ممكن 
است به صورت سليقه اى باشد. معمولاً در مقام تعريف هر رشته علمى از سه شيوه استفاده مى شود: 
يكى از طريق تعريف موضوع، دوم از راه نشان دادن هدف و غايت هر رشته علمى و سوم از طريق تكيه 
كردن بر متد يا روش. عالمان حسابدارى نيز از هر سه شيوه استفاده كرده اند و از مواضع فيلسوفان 

علم مدد گرفته اند (طاهرى، 1374: 6). 
بر اساس تعريف رشته علمى از طريق موضوع، علم بايد دو چيز داشته باشد؛ يكى موضوع و ديگرى 
روش متناسب با موضوع. حسابدارى از اين منظر، به دليل نداشتن موضوع يا به عبارتى نداشتن پديده 

حسابدارى، نمى تواند به عنوان يك علم تلقى شود (بزرگ اصل، 1376: 9).
ــت.  ــرى كه بعضى علما براى تعريف علم عرضه كرده اند، تعريف به هدف و غايت اس ــار ديگ معي
يعنى تعريف موضوع، لازم نيست و مجموعه مسائلى كه رو به غايت واحدى دارند و منظور واحدى 
را برآورده مى كنند، مد نظر است.  از آنجا كه حسابدارى داراى هدف و غايت است در زمره علم قرار 
مى گيرد. البته، تا مدتى پيش، غايت حسابدارى را تهيه اطلاعات مفيد براى تصميم گيرى مى دانستند 
ــوده است. بر اساس نظر وى،  ــابدارى گش اما ايجيرى دريچه ديگرى بر روى تفكر در باب غايت حس
هدف حسابدارى، ايجاد يك نظام مناسب جريان اطلاعات بين حسابده34 يا پاسخگو35 و صاحب حق 

يا پاسخ خواه است (ثقفى و صيدى،1382: 64). 
ــت. از جمله اين روش ها مى توان به  ــيوه در اثبات علم، تكيه بر متد36 و يا روش اس ــومين ش  س
اين موارد اشاره كرد: قياسى37، استقرايى38، اثبات گرايى39، ابزارگرايى40، ابطال پذيرى41، نسبى گرايى- 
ــرج گرايى44. از ميان  اين  ــى علمى43 و هرج و م ــاى كوهن42، عقل گرايى- برنامه هاى پژوهش الگو ه

روش ها، دو روش اول در تعريف علم از اهميت ويژه اى برخوردارند (طاهرى، 1374: 8). 
علم در ارجمند ترين معناى خود، مشتمل بر قضايايى است كه قاعده آنها بر حقايق جزئى استوار 
است و رأس آنها به يك سلسله قوانين كلى حاكم بر پديده هاى هستى منتهى مى شود. سطوح مختلف 
ــله قضايا، روابط منطقى و متقابلى با هم دارند كه يكى رابطه پايين به بالا و ديگرى رابطه  اين سلس
ــت: رابطه نخست، رابطه استقرايى است كه از بررسى جزئيات به كليات راه مى يابد،  بالا به پايين اس



8686

دوره جديد/ ســال يازدهـم/ شماره 4/ بهـــار 90

و رابطه دوم رابطه قياسى است كه از تحليل كليات به جزئيات مى رسد (برتراند راسل، 1351: 42).
ــت.  ــت و هم از حقايق جزئى برخوردار اس ــابدارى از اين ديدگاه هم داراى قوانين كلى اس حس
مفروضات زيربنايى در حكم قوانين كلى هستند و بدنه اصلى دانش حسابدارى را تشكيل مى دهند. از 
حقايق جزئى در حسابدارى مى توان به مشاهده اطلاعات مالى موسسات تجارى اشاره كرد. بنابراين، 

حسابدارى را طبق اين دو روش مى توان يك علم به حساب آورد.
ــيارى از صاحب نظران بر اين باورند كه  ــيوه اى كه مورد بررسى قرار گرفت، بس ــه ش مطابق با س
حسابدارى مى تواند جزء يكى از رشته هاى علوم اجتماعى قرار گيرد. به عنوان مثال، رابرت استرلينگ، 
محقق دانشگاهى و پرآوازه حسابدارى در سطح بين الملل، نظر شخصى خود را در كتاب معروف " به 
سوى علم حسابدارى" اينگونه بيان مى دارد: موضوع اصلى ما به هيچ وجه مربوط به ضرورى دانستن 
ــترلينگ، 1979: 12). وى در ادامه از حسابدارى  ــابدارى به عنوان هنر به جاى علم نيست (اس حس
به عنوان علم اجتماعى45 تكامل يافته ياد مى كند و به بيان معيارهايى براى آن مى پردازد: "يك علم 
اجتماعى نياز دارد به.... شرايط علمى عمومى كه از لحاظ تجربى آزمون پذير و مربوط باشند؛ يعنى 
اولين و مهمترين گام به سوى علم حسابدارى (استرلينگ، 1979: 218)". البته، هندريكسون و وان 
ــر مى برد (1992:  ــابدارى به عنوان يك علم هنوز در مراحل اوليه خود به س بردا46 معتقدند كه حس
ــابدارى همانند  ــى47 نيز اين بحث را دنبال مى كنند كه، ما مى توانيم از حس ــك، دود و تيرن 21). ول
اقتصاد و ساير علوم اجتماعى چنين انتظار داشته باشيم كه نسبت به علوم طبيعى در اندازه گيرى ها 

و پيش بينى ها از دقت كمترى برخوردار باشد (2004: 39).
رياحى بلكويى48 بر اين باور است كه، حسابدارى يك علم اجتماعى تكامل يافته است. وى علم را 
به استناد تعريف علم توسط بازل49 اينگونه بيان مى كند: "علم..... بدنه  طبقه بندى شده و قاعده بندى 
ــازماندهى شده  ــت كه پيرامون يك يا چند تئورى اصلى و تعدادى اصول كلى س ــده از دانش اس ش
است..... معمولاً به صورت كمى بيان شده..... دانشى كه مجاز به پيش بينى است و تحت برخى شرايط 
ــابدارى با  ــپس نتيجه گيرى مى كند كه حس محيطى، مى تواند وقايع آتى را كنترل  كند". بلكويى س
ــابدارى يك موضوع اصلى و قابل تشخيص است و بر پايه يك  ــرايط ذكر شده مطابقت دارد. حس ش
سرى قواعد قرار گرفته كه موجب ايجاد روابط تجربى، تعميم پذيرى مطمئن، مفاهيم، اصول، قوانين 
و تئورى ها مى شود. از اين رو، حسابدارى را مى توان به طور قطع، يك علم به حساب آورد (بلكويى، 

2004: 348 و 322).
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از اين رو، بر اساس مباحث و ادبيات ذكر شده در بالا، مى توان نتيجه  گرفت كه حسابدارى يك 
علم اجتماعى است و شايسته است تا در زمينه دانشگاهى بيشتر مورد توجه قرار گيرد.

 حسابدارى به عنوان رشته دانشگاهى
قبل از پرداختن به اين موضوع لازم است تا تاكيد شود كه هدف از اين بحث، پى بردن به ماهيت 
ــت. اين سوال كه "آيا  ــرتى حسابداران در حوزه هاى اجرايى اس ــابدارى و وظيفه مباش وجودى حس
حسابدارى يك رشته دانشگاهى است؟"، بايد وراى نگرانيهاى ما براى تحقيقات علمى  يا گرايش هاى 
وابسته به علم آموزشى يا تنش هاى فعلى در ميان گروههاى كثيرى از ذى نفعان باشد. نكته اصلى در 
طرح اين سوال، ممارستى  است كه هر يك از حسابداران بايد داشته باشند تا به طور جدى در مورد 
ــوال تعمق كنند و در طى فرايند نقشى پويشگرانه در اعمال وظيفه مباشرتى در دامنه كارى  اين س

خود اتخاذ كنند (دمسكى50، 2007: 153).   
ــؤال را مطرح كرد: آيا  ــال 1924 اين س ــال پيش، هنري رند هات فيلد51 در س بيش از 80 س
ــت؟ هات فيلد با يك تعريف قديمي از دفترداري يك تعريف  ــته دانشگاهي اس ــابداري يك رش حس
مستدل و فصيح از حسابداري ارائه نمود. با وجود اين، «تعريف» در اينجا يك كلمه كليدي است و 
بدون شك، هات فيلد معتقد است كه حسابداري مورد هجوم است. به اولين جمله وي توجه كنيد: 
”من مطمئنم كه همه ما كه حسابداري را در دانشگاه تدريس مي كنيم از اهانت ساير همكارانمان كه 
به حسابداري به عنوان يك مزاحم، يك چيز منفور كه از حرمت دانشگاه كاسته است، نگاه مي كنند، 
رنج مي بريم.“ پس از 80 سال به نظر نمي رسد رويارويي مجدد با اين سؤال نا بهنگام باشد. حسابداران 
ــگاه داشته اند؟ آيا  ــگاه را تحت تأثير قرار داده اند؟ چه همكاري هايي53  با دانش چگونه حرمت52 دانش
ــابداران تأثير اهانت هاي انجام شده را افزايش يا كاهش داده اند؟ آيا حسابداران به دانشگاه تعلق  حس

دارند؟ آيا حسابداران بايد در دانشگاه جايى داشته باشند؟ (فلينگهام54، 2007: 159). 
تمامى اين سوالات حول موضوع حسابدارى به عنوان يك رشته دانشگاهى مى چرخد. از طرفى 
ديگر، على رغم اينكه وظايفى چون حسابدارى، مالى، بازاريابى و استراتژى در اجراى كسب و كار به 
صورت يكپارچه وجود دارند، اما به صورت مجزا در دانشگاه تدريس مى شوند. شايد بتوان دليل آن را 
در محدوديت هاى دوره  آموزشى، منابع ضرورى مدارس و موضوعات درسى جستجو كرد (فاگارتى و 
ماركارين55، 2006: 3). با مرورى بر تاريخ حسابدارى به عنوان يك رشته دانشگاهى، بررسى معناى 
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رشته دانشگاهى و طرح ديدگاه هاى گوناگون در اين رابطه، مى توان به حل اين مساله پى برد. 

  تاريخ حسابدارى به عنوان يك رشته دانشگاهى
تمايز آشكارى بين تاريخ به عنوان يك موضوع درخور مطالعه و ظهور تاريخ حسابدارى به عنوان 
يك رشته دانشگاهى وجود دارد. با وجود اينكه، سال هاى مطالعه تاريخ حسابدارى به دهه 1500 در 
ــابدارى در انگليس قبل از جنگ جهانى  ايتاليا برمى گردد و كتاب هاى قابل ملاحظه اى از تاريخ حس
دوم توسط براون56، ليتلتون57، هاتفيلد، روور58 و يامى59 نوشته شده است، اما اين نمونه هاى اوليه از 
مورخان حسابدارى مدرن، نمى تواند موجب توسعه ساختارى نهادى جهت تسهيل ظهور يك رشته 
دانشگاهى شود. جايگاه و تاريخ حسابدارى در دانشگاه به عنوان يك رشته دانشگاهى و خلق نشريات 
تخصصى حسابدارى و انجمن هاى دانشگاهى، بالغ بر 40 سال است كه در كشور هاى انگليسى زبان 

نمايان شده است (ريچاردسون، 2008: 248).
با وجود آغاز پذيرفتن تحقيق در دانشگاه هاى بريتانيا به عنوان يك كار تكميلى در آموزش، در 
تعدادى از رشته ها بين سال هاى 1850 و 1870، اما هم آموزش و هم تحقيق دانشگاهى در حسابدارى 
ــت قرن بيستم، حسابدارى يك  ــعه نيافت. حتى در نيمه نخس تا مدت ها بعد از اين موضوع هم توس
ــگاهى در بريتانيا به حساب آورده نمى شد.  ــوت و كور داشته و به عنوان يك موضوع دانش حالت س
حقيقت امر اين است كه آموزش شاغلين حسابدارى در بريتانيا، بوسيله انجمن هاى حرفه اى تنظيم 
ــد و دانشگاه بيرونى توسط صنايع و شركت هاى حسابدارى بنا شده بود. حسابدارى به عنوان  مى ش
يك رشته دانشگاهى از ميانه قرن بيستم به كندى شروع به توسعه كرد. اولين انتصاب تمام وقت يك 
كرسى در رشته حسابدارى در يك دانشگاه بريتانيايى در سال 1947 رخ داد. تحقيق در حسابدارى 
ــفه علمى و مثبت اقتصاد شروع شد و بر موضوعات كيفى تمركز  بدون هيچ هيجانى با تكيه بر فلس

داشت (لى و هامفرى60، 2006: 181).
در واقع، با نگاهى به گذشته، توسعه رشته تاريخ حسابدارى را مى توان از اواخر دهه 1960 دنبال 
كرد و به طور ويژه به اولين كنگره جهانى مورخان حسابدارى و ارائه گزارش كميته انجمن حسابدارى 
آمريكا درباره تاريخ حسابدارى كه هر دو در سال 1970 روى داد، بر مى گردد (ريچاردسون، 2008: 
249). البته در دهه 1960، حسابدارى دانشگاهى در بريتانيا بهبود قابل توجه اى نداشت. به گزارش 
رنشال61 انجمن تحقيق علوم اجتماعى62 در پايان دهه 1960 حسابدارى را تنها به عنوان يك جزء 
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فرعى از تجارت و مديريت شناخته است و تنها يكى از 172 پروژه اى كه توسط انجمن تحقيق علوم 
ــابدارى است. با آغاز دهه 1970،  ــال 1969 و 1970 جايزه گرفته اند متعلق به حس اجتماعى در س
ــعه يافت و برخلاف برخى رشته هاى دانشگاهى از  ــته دانشگاهى توس ــابدارى به عنوان يك رش حس
قبيل جامعه شناسى، تجربه حسابدارى از دهه 1970 تا به حال رشد قابل توجه اى داشته است (لى 

و هامفرى، 2006: 181).
با گذشت زمان و برجسته شدن حرفه حسابدارى و نقش هاى تازه   و چشمگيرى كه اين حرفه به 
خود گرفته است، توجه به يادگيرى و آموزش دانشگاهى نيز افزايش يافته و منجر به تغييراتى در مسير 
حسابدارى شده است. مسير حسابدارى به عنوان يك رشته داراى بافت يا زمينه  در دوره اى بوده است 
كه پيش بينى مى شود در آن دوره ثبت نام در دانشكده ها و دانشگاه ها از همه زمان ها بيشتر بوده است 
(فاگارتى و ماركارين، 2006: 4). شايد بتوان دهه نود را دوره اى بارز براى توسعه حسابدارى دانشگاهى 
دانست. طورى كه فليشمن63 و رادكليف64، دهه طوفانى نود را دهه اى مى دانند كه تاريخ حسابدارى به 

لحاظ تنوع فكرى و حجم پژوهش منتشر شده به بلوغ رسيده است (ريچاردسون، 2008: 248). 
ــى كرد و رشد  ــگاهى در دهه جارى چشم پوش ــابدارى دانش با وجود اين، نمى توان از بلوغ حس
چشمگير آن را ناديده گرفت. در واقع جهش مورد انتظار در بلوغ اين رشته، در دهه جارى روى داده 
است، طورى كه با وجود عدم آمادگى كافى براى رشد، نمو چشمگير و فزاينده اى نسبت به هر رشته 
ديگر داشته است (فاگارتى و ماركارين، 2006: 4). در حال حاضر ميزان قابل ملاحظه اى از محققان، 
ــابدارى را  ــريات تخصصى، و بدنه اصلى از ادبيات وجود دارد كه دامنه و عمق حس كنفرانس ها و نش

افزايش داده است.
ــته هاى تخصصى در حسابدارى دانشگاهى با رشد  در نهايت، بايد اذعان كرد، على رغم اينكه رش
آموزش حسابدارى و تجارت از دهه 1960 ظهور پيدا كرده است، اما تاريخ حسابدارى به عنوان يك 
رشته دانشگاهى كوتاه مدت است و در دوران نوجوانى خود به سر مى برد. نتايج تحقيقى كه اخيراً در 
رابطه با رشته دانشگاهى حسابدارى صورت گرفته، نشان مى دهد كه از نحيف بودن اين رشته كاسته 
شده است (فاگارتى و ماركارين، 2006: 3). با اين حال، منتقدان و مخالفانى هستند كه حسابدارى را 
به عنوان يك رشته دانشگاهى قبول ندارند و نمى توان دلايل و انتقادات آنها را ناديده گرفت. از جمله 
ــكى و فلينگهام اشاره كرد. در ادامه ديدگاه هاى مختلف نسبت به اين  اين منتقدان مى توان به دمس

موضوع مورد بررسى قرار مى گيرد.
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  بررسى مفهوم رشته دانشگاهى و طرح ديدگاه هاى گوناگون
جول دمسكى و جان فلينگهام اخيراً تفسيرى بر بيانيه حسابدارى به عنوان رشته دانشگاهى كه بر 

مبناى سخنرانى آنها در نشست سالانه انجمن حسابداران آمريكا است، منتشر كرده اند.
دمسكى در اين تفسير، معناى آكادميك65 و ديسيپلين66 را مورد بررسى قرار داده است. وى تعريف 
آكادميك در ديكشنرى را اينگونه بيان مى كند: آكادميك مربوط به رشتههاى تحصيلى مى شود كه 
اصولاً حرفهاى يا كاربردى نيستند، همانند رياضيات محض يا علوم انسانى. ديسيپلين نيز به عنوان 
ــكى، 2007: 153). در واقع، ديسيپلين ها  ــده است (دمس ــى از آموزش يا يادگيرى تعريف ش بخش
نشانگر شناخت و سازماندهى ساختار دانش آكادميك هستند. علاوه بر اين، تعابير متفاوتى از رشته 
ــگاهى شده است. براى مثال، فوكالت67  از رشته دانشگاهى  به عنوان ”يك سيستم كنترل در  دانش
ايجاد گفتمان“ ياد مى كند و بيچر و ترولر68 رشته هاى دانشگاهى را مانند قبيله هايى مى دانند كه به 

سختى از قلمرو خود محافظت مى كنند (ريچاردسون، 2008: 248).
ــده است، حسابدارى را يك رشته  ــكى با توجه به تعاريفى كه از آكادميك و ديسيپلين ش دمس
دانشگاهى نمى داند و بر اين اعتقاد است كه آموزش به حسابداران تبديل به نخستين شغل حرفهاى 
شده است. رشته هاى اصلى حسابدارى مربوط به فهرستى از قوانين است و آموزش تك شاگردى69 به 
چگونه يافتن قوانين اضافى و جديدتر مربوط مى شود. از طرفى ديگر، بسيارى از برنامه هاى آموزشى 
شايد بدين منظور در نظر گرفته شده اند كه دانشجويان را براى يك شغل اوليه آماده كنند (دمسكى، 
2007: 153). وى علاوه بر اين، به ذكر شاخص هايى مى پردازد كه دليل بر نبود حسابدارى به عنوان 

رشته دانشگاهى است. از جمله اين شاخص ها مى توان به موارد زير اشاره كرد:
ــوب مفهومى  ــت و چارچ ــه ثابت باقى مانده اس ــت ك ــى  مدت مديدى اس ــوب مفهوم • چارچ

مشترك هيئت استانداردهاى حسابدارى مالى70 و هيئت استانداردهاى حسابدارى بين المللى71 نيز 
ــت. چارچوب مفهومى  راهنماى اصلى براى آموزش، تحقيقات و  ــده اس جايگزين چارچوب قبلى نش
دستورالعمل هاى حسابداران است و عيب و كاستى هاى چارچوب هنوز به طور قابل ملاحظه اى بدون 
تغيير باقى مانده اند. اساس و پايه ويژگى هاى كيفى مربوط پذيرى72 و اتكا پذيرى73 (يا مربوط پذيرى و 
ارائه منصفانه74) با اصول پايه اقتصاد مطابقت ندارد. اين در حالى است كه مبادلات و ساير اطلاعات 

موجود از مسائل درون سيستم اقتصادى نشأت مى گيرد. 
ــت. كنترل هاى مشكل و  ــابداران نيس ــى از برنامه تحصيلى حس • دانش اطلاعات مدرن، بخش
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پيچيده، از قبيل پروتكل هاى ايمنى اينترنت75 (استانداردهاى تنظيم كننده ارتباطات كامپيوترها در 
شبكه اينترنت)، از جمله موضوعات كلى كدگذارى است و اين در حالى است كه ثبت دوطرفه تنها 

كد خطايابى 76 است.
البته، حسابدارى ثبت دو طرفه بيش از پنج قرن است كه نقشى حياتى در تبادل اطلاعات مالى 
ايفا مى كند. اما با وجود اينكه، تغييرات در تجارت و تكنولوژى به صورت اساسى صورت گرفته است، 
حسابدارى ثبت دو طرفه همچنان به صورت يك عنصر قابل شناخت  باقى مانده است. مقالات بسيارى 
وجود دارد كه وقار نهادى و كيفيت اصلى ثبت دو طرفه را توصيف كرده اند. با اين حال، درك روشنى 
از اينكه چگونه ثبت دو طرفه به صورت موثر اطلاعات را انتقال مى دهد، وجود ندارد. فاصله بين ثبت 
ــابدارى دارد. كتاب هاى حسابدارى مالى مقدماتى، اصول  ــه در آموزش حس دو طرفه و اطلاعات ريش
اوليه صورت سود و زيان و ترازنامه را پوشش مى دهند، اما به ندرت با موضوعات اطلاعاتى يا حتى عدم 

اطمينان به شيوه رسمى مواجه مى شوند (فلينگهام و دوگ77، 2006: 33).
• مجموعه اى از خطاها و پيامد هاى آن، به صورت مجازى در تمامى  فعاليت هاى حسابداران نهفته 
است. تفكر ترازنامه اى و خطاهاى چندگانه درباره آن يا تفكر فعاليت حسابرسى است كه حسابداران 
را از يك حسابدار به چند حسابدار، از چند حسابدار به صاحبكار و از صاحبكار به چند صاحبكار سوق 
مى دهد. پيگيرى اين تفكر در طول زمان، مجموعه اى از تكامل خطاهاى پيچيده و پويا با تجديد توازن 

مستمر را به وجود مى آورد.
• تاريخ و بنيان در حال حاضر وجود ندارند، يا كمابيش در كلاس ها، كتب درسى و يا در نشريات 
ــعه تاريخى و  ــان ديگر، قوانين و فرهنگ كارى امروزه بر توس ــابدارى وجود ندارند. به بي ــى حس اصل

بنيان هاى معيار مالى ارجحيت يافته است.
ــبكه هاى اجتماعى خود محافظ78  ــريات حسابدارى، همگن و قبيله اى شده اند و توسط ش • نش
هدايت مى شوند. حجم گسترده اى از مقالات انتشار يافته در نشريات حسابدارى، منزوى و مشتق شده 
هستند و تنوع لازم را براى نوآورى ندارند. به طور قابل بحث، كارهاى منتشر شده تمركز فزاينده اى 
بر برقرارى و نگهدارى شغل دارند. فلينگهام در اين خصوص بيان مى كند كه محتواي بيشتر نشريات 
ــگاهي مورد توجه قرار مي گيرد يا خوانده مي شود و بر  ــابداري به وسيله ديگر افراد جامعه دانش حس
ــابداري داراي تمركز دروني زياد و به صورت خود  ــريات حس ــاس شواهد آنتوني هاپ وود79، نش اس

ارجاعي80 هستند (فلينگهام، 2007: 159). 
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• حسابدارى به خودى خود از فعاليت هاى حسابداران به وجود نيامده است. ساختارهاى احتمالى 

يا متغيرهاى تصادفى به صورت روزمره جايگزين ساختارهاى حسابدارى شده اند. مدل هاى ساده اى 
ــاختارى مبتنى بر اقتصاد، مبتنى بر  ــكل، مدل هاى س ازتعهدات، در مقابل مدل هاى پيچيده و مش
حسابدارى و پايه هاى اقتصادى به صورت روزمره در تحقيق و آموزش حسابداران بكار برده مى شود. 
ــدند. از جمله اين  ــتند كه به طور عادى ناديده گرفته ش ــابدارى هس گزينه هايى در معيارهاى حس
گزينه ها به ترغيب سود هر سهم81 يا پيش بينى يك زمان خاص با مقادير خاص، مى توان اشاره كرد. 
علاوه بر اين، هيچ بيانه اى در حسابدارى براى رفتار منتخب مديريت وجود ندارد. در حالى كه، اين 

موضوع بخش وسيعى  از آموزش و تحقيق حسابدارى را تشكيل مى دهد.
در نتيجه، دمسكى نظر و انتقادات شديد خود را با توجه به اين شاخص ها اينگونه بيان مى كند: 
ــت و همواره يك واحد حرفه اى تنگ نظر و كوته بين است. در  ــابدارى يك رشته دانشگاهى نيس حس
حال حاضر، حسابدارى يك واحد تجارى آشفته بوده و تحقيقات حسابدارى در سطح وسيعى مشتق 
ــابدارى از لحاظ عقلايى، شرمسار  ــاخه اى و دور از پايه و اساس است. كتب درسى حس ــده، دو ش ش
ــبت به دانشگاه به طور متناجس به سمت صفر  ــت. اعانه عقلايى حسابداران نس و خجل كننده اس
ــگاهى مى زند و دغدغه فكرى وى نسبت  ــكى دم از مسئوليت دانش ــت. در واقع دمس ــده اس كج ش
ــبت به رويكرد كارآموزى شغلى نسبت به  ــابدارى است. وى نس ــريات حس به آموزش، تحقيق و نش
آموزشى كه به دانشجويان دوره ليسانس، فوق ليسانس و حتى دوره دكترى داده مى شود و همچنين 
تلاش هاى گسترده و مداخله گرانه نسبت به حرفه، ابراز تاسف مى كند. او بر اين عقيده است كه تحقيق 
ــابدارى كوته بينانه، اشتقاقى و فاقد تنوع و نوآورى است و نشريات تحقيقاتى حسابدارى توسط  حس
شبكه هاى اجتماعى خود محافظ  اداره مى شوند. از نظر وى كارهاى منتشر شده حسابدارى بيشتر با 
تعيين و حفظ شغل صورت مى گيرد تا با پيشرفت دانش نسبت به حسابدارى (گراسو82، 2008: 24).
ــت كه حسابدارى مى تواند و بايد به عنوان يك  وى در نهايت ابراز اميدوارى مى كند و معتقد اس
رشته دانشگاهى تلقى شود. بدين منظور، تنها راه به نظر وى سرپيچى از اجراى فرمان مافوق است. 
يعنى، زمان آن رسيده تا وارد عمل شده و بازى را به نفع خود تغيير داد و مطمئن شد كه حسابدارى 
يك شخصيت ستودنى در دانشگاه است. تاكيد وى بر وظيفه مباشرت است كه بايد به سمت اساس 
ــرت در حيات خلوت خود  ــير دهد، يا به عبارتى ديگر، ترك وظيفه مباش و پايه هاى خود تغيير مس

(دمسكى، 2007: 156).
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ــابداري به عنوان يك رشته دانشگاهي  ــكى استدلال مي كند كه حس هات فيلد برخلاف دمس
ــود كه آيا پيشرفت هاي علمي كه از  ــت. نظر هات فيلد با اين سوال مطرح مى ش ــعه يافته اس توس
80 سال گذشته تا به حال صورت گرفته، حسابداري را به عنوان يك رشته دانشگاهي تحت تأثير 
ــخ فلينگهام به اين سوال مثبت است، اما فلينگهام نيز  ــت؟ اگر چه پاس و مورد تأييد قرار داده اس
ــت و نسبت به جهت گيرى شغلى  ــته دانشگاهى پرداخته اس ــابدارى به عنوان يك رش به نقد حس
ــف مى كند. همكارى حسابداران با دانشگاه از جمله  ــابداران اظهار تاس از آموزش و تحقيقات حس
ــه اندازه ايده هاي  ــابداري تا چ ــت. محققان حس ــبت به اين موضوع اس دغدغه هاى فكرى وى نس
خردمندانه به دانشگاه ارائه كرده اند؟ در اين خصوص، هات فيلد بيان مي كند كه يكي از مهمترين 
تعاملات خردمندانه، حسابداري دو طرفه است، كه هنوز مورد مطالعه قرار مي گيرد و مي تواند نوعي 

همكاري محسوب شود (فلينگهام، 2007: 159). 
تحقيق و تدريس دو جزء جدا نشدني در رشته هاي دانشگاهي هستند. زماني كه درس حسابداري 
ــود، به صورت خاص توجه دانشجويان ساير بخش هاي دانشگاه نسبت به  ــگاه تدريس مى ش در دانش
حسابدارى جلب مى شود و آن موقع است كه بكارگيرى ايده هاى حسابدارى در رشته هاى ديگر چون 
فيزيك و رياضى و نحوه همكارى حسابدارى با دانشگاه به صورت يك مسئله مطرح مى شود. از طرفى 
ديگر، تدوين قوانين جهت آموزش به حسابداران در دانشگاه و آماده كردن آنها براى شغلشان، منجر 
به عدم توجه نسبت به همكارى با دانشگاه مى شود. بنابراين در تعليم و به طور گسترده در تحقيقات، 
بر حرفه تمركز شده كه متفاوت با دانشگاه است و اين موضوع جايگاه حسابداري را در دانشگاه دچار 

مشكل كرده است (فلينگهام، 2007: 160).
ــگاه با علوم و هنرهاى  ــابدارى واقعاً در دانش ــت كه، اگر حس در واقع فلينگهام بر اين اعتقاد اس
وابسته به علوم انسانى در ارتباط است، بايد در دانش عمومى از برخى مفاهيم كمك بگيرد، نه فقط 
ــازى مسير دانشجويان بپردازد. آيا كسى غير از حسابداران به تحقيقات حسابدارى توجه  به آماده س
مى كند؟ آيا دانشجويان ساير رشته ها كه دوره حسابدارى را مى گذرانند درباره تاثير هرگونه مشاركت 

حسابدارى بر هنرها و علوم چيزى شنيده اند؟ (گراسو، 2008: 24).
 فلينگهام راه حل هاى ممكن براى سكونت كامل در دانشگاه و قطعى شدن حسابدارى به عنوان 
يك رشته دانشگاهى را اينگونه بيان مى كند: حسابداري نه تنها بايد به نسل حاضر دانشجويان كمك 
كند، بلكه بايد با دانشگاه نيز همكاري كند. دانشجويان خلاق و باهوش بايد جذب شوند تا از نظرات 
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ــود. علاوه بر اين، دانشجويان  ــى از تجربه هاي دانشگاهي است، استفاده ش ــنفكرانه آنها كه ناش روش
ــته شوند تا كمبودهاي دانشجويان دكتراي حسابداري كاهش  دكتراي تيز هوش بايد جذب اين رش

يابد (فلينگهام، 2007: 160).
ــت و بيشتر بر تفكر مستقل تاكيد دارد را  ــى كه كمتر متمايل به حرفه اس وى يك دوره آموزش
الزامى مى داند. او جبر خطى را كه به توسعه مطالعه حسابدارى ثبت دو طرفه منجر شده است مورد 
ــت. وى بر اين اعتقاد است  ــتم ظريف كه بقاى آن بالغ بر پنج قرن اس توجه قرار مى دهد. يك سيس
ــود، مى توان روابط اساسى با  ــابدارى به عنوان يك علم اطلاعاتى و مهم در نظر گرفته ش كه اگر حس
رياضيات، اقتصاد، و بسيارى از رشته هاى دانشگاهى حتى فيزيك و زيست شناسى برقرار كرد (گراسو، 

 .(24 :2008
ــئوليت دانشگاهى حسابدارى در  ــرايط آموزش و تحقيق و مس ــكى و فلينگهام ش هر دوى دمس
دانشگاه را مورد تاكيد قرار داده اند. در ديدگاه آنها، ابتدا دانشگاهى بودن مطرح است و حسابدار بودن 
در درجه دوم قرار دارد. به هر حال، نمى توان از حسابدارى انتظارات زيادى داشت، چرا كه در مقايسه 
ــته هاى دانشگاهى ديگر چون زيست شناسى، فيزيك و حتى اقتصاد در دوران نوجوانى  با علوم و رش
خود به سر مى برد. ولى انتظار مى رود تا با توجه به گسترده شدن حرفه حسابدارى در تمامى سطوح 
جامعه و پتانسيل بالقوه اى كه در اين حرفه نهفته است، هر روز بر توسعه و پيشرفت آن افزوده شود. 
ــابدارى به عنوان يك علم و يك رشته دانشگاهى بدون تلاش  ــعه مداوم و اثبات حس ــك، توس بى ش
ــود. جهت تحقق اين امر، به دانشگاهيان پيشنهاد مى شود تا به  ــگاهيان ميسر نمى ش و اهتمام دانش
دنبال پاسخ به اين سوال باشند كه چگونه مى توان كيفيت نتايج كسب شده از حرفه حسابدارى را 
بهبود بخشيد؟ و تاكيد بر مفاهيم بنيادين حسابدارى را به طور مداوم دنبال كرد. دانشجويان نيز بايد 
طورى آموزش ديده شوند تا بتوانند دلايل عدم كفايت استانداردهاى مفهومى هيئت استانداردهاى 
ــمگير گزارشگرى مالى و نقش هاى قابل  ملاحظه   ــابدارى مالى را درك كنند. بايد به نقش چش حس
ــان در جامعه تاكيد شود. دانشجويان بايد از چالش هاى  ــابدارى شركت ها و حسابرس كارمندان حس
اجتماعى كه ممكن است در رفتار با مشتريان و حتى با سياست هاى داخلى شركت رو به رو شوند، 
آگاهى يابند. وجود يك برنامه آموزشى جامع براى دانشجويان ضرورى است. اين برنامه آموزشى بايد 
ابزارهاى مورد نياز براى آماده كردن دانشجويان در انجام حرفه هاى عملى را فراهم كند. توجه جدى بر 
تشويق دانشجويان جهت تلاش مداوم در حرفه اى كردن حسابدارى ضرورى است. تنگناهاى اخلاقى 
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در دوره آموزشى بايد با دقت بيشترى معرفى و مورد بررسى قرار گيرند. تجربه نشان داده است كه 
ــجويان دوره ليسانس در اوج آرمانگرايى خود قرار دارند و بيشتر به رفتار استادان در برخورد با  دانش
موضوعات اخلاقى توجه مى كنند. شيوه برخورد بايد طورى باشد كه به دانشجويان اجازه داده شود 
در مورد مسائل و موضوعات بحث و گفتگو كنند و هر دانشجو حق مخالفت نسبت به تصميم ديگرى 
ــد. در هر زمان كه نياز به پاسخى حرفه اى در حل موضوع احساس شود، استاد مى تواند  ــته باش داش
ــجويان بايد نسبت به سيستم ارزشى خود به چالش كشيده شوند تا  ــاند. دانش بحث را به پايان برس
ببينند واقعاً به دنبال همان چيزى هستند كه در ابتداى مسير از آن انتظار داشتند. تمركز بر رفتار 
اخلاقى به يكپارچگى تمامى دوره هاى آموزشى حسابدارى و واگذار نكردن آن به عنوان بخشى از دوره 

حسابرسى، نياز دارد (وايت83، 2004: 53).

 نتيجه گيرى
ــعه آن، به دو موضوع  ــابدارى و دوران توس ــى تصاوير گوناگون حس در اين مقاله، پس از بررس
ــگاهى، پرداخته شد. گستردگى  ــابدارى به عنوان يك رشته دانش ــابدارى به عنوان علم و حس حس
ــبت به حرفه  ــده تا انتقادات و واكنش هاى متفاوتى نس ــابدارى در طى زمان، باعث ش تغييرات حس
حسابدارى صورت گيرد. اين انتقادات دلسوزانه و حتى گاه كينه توزانه، جايگاه و ماهيت حسابدارى 
را تحت تاثير قرار داده است. اگرچه هنوز تعريف جامع و قاطعى از حسابدارى نشده و نسبت به ساير 
علوم چون فيزيك و زيست شناسى در دوران نوجوانى خود به سر مى برد، اما در حال حاضر، از جايگاه 
خوبى نزد مردم و دولت برخوردار است و به سرعت رو به جلو حركت مى كند. در اين مقاله، علم بودن 
حسابدارى از شيوه هاى گوناگون مورد بررسى قرار گرفت و به اين نتيجه رسيده شد كه حسابدارى 
يك علم اجتماعى است. از طرفى ديگر، ديدگاه هاى گوناگون و گاه مخالفى در دانستن حسابدارى به 
عنوان رشته دانشگاهى وجود دارد. دمسكى و فلينگهام از جمله منتقدان اين موضوع هستند و از نظر 
ــابدارى شرايط لازم براى يك رشته دانشگاهى را ندارد. البته، هر دوى آنها آموزش، تحقيق  آنها حس
و مسئوليت حسابدارى دانشگاهى را مورد تاكيد قرار داده اند و با تعصب خود نسبت به دانشگاه هاى 
ــال پيش دوره  ــگاه هاى آمريكا كه حدود 60 يا 70 س انگليس اظهارنظر كرده اند، چرا كه اصلاً دانش
دكترى حسابدارى را داشته اند، در نظر نگرفته اند. در ديدگاه آنها، ابتدا دانشگاهى بودن مطرح است 
و حسابدار بودن در درجه دوم قرار دارد. در نهايت، اين نكته بايد مد نظر قرار گيرد كه مسير پر پيچ 
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و خم و رو به رشد حسابدارى در صورتى ميسر مى شود كه تلاش و اهتمام جدى دانشگاهيان را به 
ــرفت و توسعه را، سرپيچى از اجراى فرمان مافوق و ترك  ــته باشد. دمسكى تنها راه پيش همراه داش
ــرت در حيات خلوت خود مى داند. به قول وى، بازى نكردن بازى. دوباره تعريف كردن  وظيفه مباش

بازى84.

پي نوشت ها:
1- Sombart
2-  Yamey
3-  Richardson
4-  Riahi-Belkaoui
5-  Accounting as an Art
6- American Institute of Certified Public
7-  Accounting as a Service Activity 
8-  Accounting as an Ideology
9-  Karl Marks
10-  Accounting as a language
11-  Ijiri
12-  Bloomfield
13-  Accounting as a historical record
14-  Accounting as Current Economic Reality
15-  Accounting as a Commodity
16-  Accounting as an Information System
17-  Llewellyn and Milne
18-  Accounting as codified discourse
19-  Sterling
20-  Wolk
21-  The Age of Innocence
22-  The Age of Improvisation
23- The Age of Uniformity
24- The Age of Inflation
25- The Age of Intervention
26- The Age of  Integration
27- The Age of  Innovation
28-  Norman
29-  Hatfield
30-  Saul.
31- Noble
32- Chalmers
33-  Mouton
34- Accountor
35-  Accountee
36-  Method
37- Deductive
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38-  Inductive
39-  Positivism
40-  Instrumentalism
41-  Falsificationism
42-  Paradigm
43-  Rationalism
44-  Againest Method
45-  Accounting as a Social Science 
46-  Hendriksen and Van Breda
47-  Wolk, Dodd and Tearney
48-  Riahi-Belkaoui
49-  Buzzell
50-  Demski
51-  Henry Rand Hatfield
52-  Sanctity
53-  Contribution
54-  Fellingham
55-  Fogarty and Markariam
56-  Brown
57-  Littleton
58-  Roover
59-  Yamey
60-  Lee and Humphrey
61-  Renshall
62-  Social Science Research Council
63-  Fleischman
64-  Radcliffe
65-  Academic
66-  Discipline
67-  Foucault
68- Beecher and Trowler
69-  Tutoring
70-  Financial Accounting Standards Board (FASB)
71-  International Accounting Standards Board (IASB)
72-  Relevance
73-  Reliability
74-  Faithful Represent
75-  Internet-security Protocols
76-  Error-detecting code
77-  Doug
78-  Self-Protective Social Networks
79-  Anthony Hopwood
80- Self-referential
81-  Earnings Per Share (EPS)
82-  Grasso
83-  Wyatt
84-  Don’t play the game. Redefine the game.
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